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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این  علی بایزیدی
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رمز و راز 
مراسم  عروسی ترکمن ها
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*فرهنگی، دانشجوی 
دکترای تاریخ
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مقدمه
تِی فَلَیْسَ مِنِّی « ازدواج، سنّت  من است. هر کس از سنّت من  تِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّ کَاحُ سُنَّ »النِّ

رویگردان شود از من نیست. )حضرت رسول اکرم)ص((
در کشور ایران که اقوام و قومیت های گوناگون در کنار هم به سر می برند، حفظ تمدن و 
فرهنگ گذشتگان اهمیّت فراوانی دارد. تداوم بی وقفه آداب ورسوم و فرهنگ های مختلف 
موجب می شود تا جلوه ای پُربار از فرهنگ های غنی توأم با روح وحدت گرایی برخوردار 
از نگرش یکپارچه جان بگیرد و اقوام با برخورداری از تمدن و فرهنگ غنی گذشتگان خود، 

بی بدیل و متمایز باشند. 
   برگزاری مراسم آئینی در بین اقوام، از راز و رموز بسیاری برخوردار است که هر کدام 
از اقوام با رعایت ظرافت ها، باورها و اعتقادات خود، در حفظ فرهنگ و باور خود کوشا 
هستند. ترکمن ها، به عنوان یکی از قومیت ها در ایران اسلامی، در اجرای مراسم آئینی و 
حفظ اعتقادات و باورهای خود ثابت قدم بوده و هستند. یکی از این رسوم آئینی، مراسم 
عروسی است که در نزد هر خانواده ای که صاحب پسر یا دختر باشند، برگزار می شود. 
البته شایان ذکر است که به جا آوردن برخی از سنّت ها ـ ازجمله اجرای مراسم  عروسیـ 
ممکن است حتی روستا به روستا دارای تفاوت هایی باشد. ترکمن ها معمولًا ازدواج های 
فامیلی را ترجیح می دهند، یعنی درون همسر گزینی را ترجیح می دهند، بنابراین ازدواج 
بین اقوام بسیار نزدیک در اولویت قرار دارد. پس از آن نیز اولویّت بعدی ازدواج در محلّه 
را  ترکمن  دیگرطوایف  بین  ازدواج  نیز  آن  از  پس  می کنند.  زندگی  که  است  روستایی  و 
برمی تابند که چه بسا ممکن است به لحاظ جغرافیایی ازهم فاصله داشته باشند، امّا باز 
هم ترکمن بودن در اولویّت است. در این مقاله سعی شده است که مراحل مختلف مراسم 

عروسی؛ از خواستگاری تا پایان عروسی به صورت کامل بیان شود.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مراسم عروسی
ازدواج، امر مقدّسی است که در دین اسلام بر آن تأکید شده است. در بسیاری از فرهنگ ها و 
بالخصّ در میان ایلات، زندگی تجرّدی نکوهش شده و در مقابل، تشکیل خانواده و داشتن فرزند 
را نعمتی بزرگ شمرده اند. به ویژه داشتن فرزند پسر را، به عنوان نیروی کارِ خانواده، مورد تأکید 
قرار داده اند. مراسم خروج از تجرّد در تمام فرهنگ ها وجود دارد که به آن مراسم عروسی گفته 
می شود. در این بین، عروسی ترکمن ها پرُ از راز و رمز است که به دوره های قدیمیِ زندگی آن ها 
برمی گردد. سنّ ازدواج در بین ترکمن ها در زمان های گذشته بسیار پایین بوده، امّا امروزه سنّ 
ازدواج، اختلاف زیادی با گذشته دارد. مراسم عروسی ترکمن ها در چند مرحله صورت می گیرد 

که به مراحل آن اشاره خواهد شد.
مرحله اول؛ جلب رضایت پدر و مادر عروس، که به آن »سوز آتماق« یا »غودالیقا چیقماق« 
می گویند؛ یعنی اطّلاع دادن و خواستگاری رفتن. معمولاً دو سه تن از بزرگان خانواده ی داماد با دو 
جعبه شیرینی در منزل عروس حاضر شده و در مورد وصلت دو خانواده صحبت می کنند که پس 
از انجام صحبت های اولیه، خانواده ی عروس از خانواده ی داماد چند روزی مهلت تفکّر و مشورت 

با بزرگان خانواده را خواستار می شوند.
البته خواستگاری در زمان های گذشته آداب دیگری هم داشته است؛ مثلًا اگر خانواده ای قصد 
خواستگاری از دختری را داشت، چند روزی را یکی از اقوام داماد حیاط منزل آنان را جارو کرده 
و خواستگاری خود را اعلام می کرد. خانواده ی دختر نیز رضایت یا عدم رضایت خود نسبت 
به وصلت را به شکل های مختلف نشان می دادند. هم چنین خانواده ی داماد قبل از خواستگاری، 
برای این که تحقیقی در باره ی رفتار و کردار دختر کرده باشد، چند شبی را مهمان همسایه ی آنان 

می شدند.
مرحله دوم؛ شامل »جواب گرفتن« است؛ در این مرحله معمولاً یکی از بزرگان خانواده ی داماد به 
صورت حضوری یا به صورت تلفنی با خانواده ی عروس ارتباط برقرار می کند و جواب نهایی آنان 
را برای این وصلت جویا می شود و چنان چه جواب آن ها مثبت باشد، به اقوام خود مژده می دهد و 
تمام اقوام و آشنایان نیز به منزل داماد آمده و شاباش می ریزند و شادی می کنند که به آن »سچگی 
سچمگ« می گویند و پس از آن، از خانواده ی عروس اجازه می گیرند تا در اولین ساعت سعد، 
برای رسمی کردن این وصلت و برای شیرینی خوران به منزل آن ها تشریف ببرند. در این مرحله 
خانواده ی داماد با پختن انواع شیرینی های سنتّی و تدارک کادوهایی نظیر چارقد، یالیق )روسری( 
و پارچه پیراهنی ترکمنی برای عروس، به همراه دختران و زنانِ فامیلِ درجه یک خود، به منزل 
عروس می روند. نکته ی قابل توجه این است که باید به نیتّ جفت شدن دو جوان و خوشبختی 

آنان،  تعداد تمامی کادوها؛ اعم از پارچه و لباس و شیرینی و...، جفت درنظر گرفته شود.
مرحله سوم؛ عبارت است از تعیین زمان عروسی، که در این مرحله چند تن از بزرگان خانواده ی 
عروس و داماد، به اتفّاق هم و به نمایندگی از طرف عروس و داماد، نشستی برگزار می کنند. با 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ستاربردی  فجوری / بی بی رابغه  قازلی کر

توجه به آمادگی مالی و زمانی و در نظر گرفتن عدم تداخل با مراسم عروسی و یا جشن سایر اقوام 
و هم چنین در نظر گرفتن روزهای سعد و نحس، روز عروسی را مشخص می نمایند. پس از آن، 
طرفین مشغول تدارک ملزومات و احتیاجات عروسی، نظیر خریدهای عروسی، تهیهّ جهیزیهّ و.... 

می شوند. به این مرحله »سحت بللمگ« می گویند.
مرحله چهارم؛ عبارت است از تعیین مهریه ی عروس، که مشکل ترین مرحله ی عروسی و به 
عهده ی یاش اولی های )ریش سفیدانِ( طایفه ی داماد می باشد. شیربهاء، در بین اقوام ترکمن، گاهی 
به صورت مال )گوسفند، گاو، قوچ و حتی شتر( و گاهی هم به صورت پول نقد بوده است.  در 
زمان های گذشته، هر مبلغ پول نقد که برای شیربهاء تعیین شده بود، داماد پرداخت می کرد و اگر 
تواناییِ پرداخت آن را نداشت، در ازایِ آن گاو، گوسفند، شتر و اسب و ... می دادند.  شیربهاء در 
زمان های گذشته به صورت 40 رأس گوسفند و 12 رأس گاو هم پرداخت شده است، که طبق 
معادل سازیِ پول رایج امروزی، مبلغ کلانی می شود. علاوه براین، صاحب عروسی و خانواده ی 
داماد، هدایای متنوّعی را به عنوان خلعت به منزل عروس می برند، که در اصطلاح به آن »قیرق 
خلات« گفته می شود. هم چنین در دورانی که گاو و گوسفند را به عنوان مهریه به عروس می دادند، 
افرادی بودند که باید این مهریه را بررسی و تأیید می کردند، که در اصطلاح به آن ها »مال آلوچی« 
گفته می شد؛ چه بسا، گاو یا گوسفندی را به جهت لاغر بودن، یا دلایل دیگر، پس می فرستادند و 

این کار موجب تولید زحمت و دردسر برای خانواده ی داماد بود. 
روز اول عروسی

در زمان گذشته، اطّلاع رسانی و دعوت برای عروسی، با ارسال پیک های اسب سوار به روستاها 
و طوایف صورت می گرفت. امّا در دوره های بعد، کارت دعوت جایگزین پیک های سواره شد. 
در حال حاضر نیز در برخی از روستاها، دعوت مراسم عروسی، از طریق بلندگوی مساجد و به 
صورت اعلان عمومی، صورت می گیرد. البته قابل ذکر است که عروسیِ ترکمن ها نیاز به دعوت 
ندارد و هرکسی می تواند در آن شرکت نماید. در این مورد شعری از شاعر تربت جامی آقای 

سالاری زاده است که می گوید: 
ییلدا باشـاون سانی ایلده توی بولیار  
باشارسانگ بارینا بارغینینگ قارداش
یاش اولیـ یاش کیچی هر هیلی گلیار

سین ادیپ بارین گورگینینک قارداش....
در روز عروسی، اقوام و خویشان نزدیک زودتر و سایر مهمانان نیز معمولاً بعدازظهر حضور پیدا 
می کنند. صبح روز عروسی، گروهی با ذبح گوسفند یا گاو، تدارک شام را می بینند. زنان هم، با 
پختن انواع نان های محلّی، در مراسم شرکت می کنند.  قبل از مراسم عروسی، خویشاوندان یا 
همسایه ها، منزلی را به عنوان »مصایب جای« برای داماد تعیین می کنند و پسر صاحب خانه به عنوان 
»مصایب« )مصاحب( داماد در نظر گرفته می شود. داماد در مصایب جای از دوستان و مهمانانِ 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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رمز و راز  مراسم  عروسی ترکمن ها

ویژه ی خود پذیرایی کرده و تا پایان مراسم عروسی بیشترِ اوقات خود را در آن جا سپری می کند 
و هم چنین برخی رسوم مرتبط با شخص داماد، ازجمله پوشیدن لباس دامادی و .... نیز در این 
مکان صورت می گیرد. از قدیم الایام، در کنار برخی از جشن های عروسی، مسابقات کُشتی محلّی، 
مسابقه ی بازی بومی ومحلّی یوزگ، اسب دوانی، مسابقات والیبال، فوتبال و... برگزار شده و در 
عصر حاضر نیز سخنرانی علماء در قالب امربه معروف و نهی ازمنکر و هم چنین برگزاریِ مسابقات 

قرآن و سایر مسابقات دینی به آن افزوده شده است.
پس از اقامه ی نماز مغرب، سفره ی شام پهن شده و با شام از مهمانان پذیرایی می شود. پس از 
صرف شام، هرکس، بنا به تواناییِ خود، مبلغی پول به عنوان »قاتانچ«  به صاحب عروسی هدیه 
می دهد. در زمان هایی نه چندان دور، جارچی و یا »قاتانچ قی قرِان«، مبلغ اهداء شده و نام فرد اهداء 
کننده را با صدای بلند، در بین مردان، اعلام می کرد. امّا امروزه، گروهی از جوانان، این کمک ها و 
هدایا را در دفتری یادداشت کرده و به نیتّ قسمت شدنِ این گونه خوشی ها برای آنان، دستمالی 
به عنوان هدیه ی عروسی به آن ها تقدیم می کنند و آنان نیز در حالی که دستمال را به پیشانیِ خود 
می کشند، آرزو می کنند که خداوند برای خود و خانواده شان نیز مقدّر نماید. همین آداب و رسوم 
در بین زنان نیز وجود دارد. پس از صرف شام، بخشی های ترکمن، اشعاری را از شاعران بزرگ 
ترکمن؛ هم چون مختومقلی، مسکین قلیچ، کمینه و .... در قالب آوازهای محلّی می خوانند. برخی 
دیگر نیز، در قالب دو گروه، به برگزاری بازیِ قدیمی و بومی ومحلّی »یوزگ« )گل یاپوچ( مشغول 
می شوند. این بازی در نوع خود منحصربه فرد و دشوار است و تنها کسانی که تواناییِ انجام آن را 
دارند، در آن شرکت می کنند؛ به عنوان مثال افراد خجل، کمرو و کسانی که از اعتمادبه نفس کمتری 
برخودار هستند، باعث شکست تیم خواهند شد. بازیِ یوزگ آن قدر مهییّج است که ممکن است 
تا وقت اذان صبح هم ادامه داشته باشد. در پایان، جایزه ی این بازی توسط برگزارکنندگانِ مراسم 

عروسی، به برندگان اهداء می شود.
روز دوم عروسی/ عروس کشان

در زمان های گذشته، شُتری را، به عنوان مَرکَبِ سواریِ عروس؛ که به »کجاوه« معروف است، آماده 
و تزئین کرده و عروس را با آن به منزل داماد می بردند، امّا امروزه این کار با اتومبیل های سواریِ 
مزینّ شده به تزئینات سنتّی و دست سازِ ترکمنی صورت می گیرد. از طرف دیگر، ریش سفیدان 
هم به منزل پدر عروس رفته، شیربهاء و مهریه ای را، که از قبل تعیین شده، تقدیم ریش سفیدانِ 
خانواده ی عروس می نمایند. خانواده ی عروس پس از دریافت شیربهاء، به حاضرین دستمالی 
هدیه می دهند و مبلغی پول نقد نیز، که داخل دستمال قرار دارد، به بزرگان دو طرف )عروس و 
داماد(، که در آن جا حاضر هستند، هدیه می شود. مرسوم است که عروس را در منزل یکی از اقوام 
نزدیک نظیر پدربزرگ، عمو و... به همراه دوستان نزدیکش می نشانند. در این حال گروهی از زنان 
و جوانان به خانه ای که عروس را در آن نشانده اند رفته و با خواندن آواز و قوشغی های ترکمنی و 
رقص محلّی، به استقبال عروس می روند، سپس با جَنگِ ساختگی و تقدیم مبلغی پول یا پارچه ی 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ستاربردی  فجوری / بی بی رابغه  قازلی کر

پیراهنی، عروس را، که لباس سفید پوشیده و چارشو )چادرشبِ( قرمزی روی آن انداخته اند، از 
خانه خارج می کنند. در بعضی مناطق نیز این رسم پس از خروج عروس از منزل و در محوطه ی 
حیاط صورت می گیرد، که در این حال گروهی از جوانان مانع حرکت خودروی عروس شده و 
هدیه ای را مطالبه می کنند و پس از دریافت آن هدیه، اجازه ی خروج ماشین عروس داده می شود. 
هم چنین مرسوم است به صاحب منزلی که عروس در آن ساکن شده پارچه ای پیراهنی، تحت 
عنوان »قاپی کوینک«  تقدیم می کنند. سپس با بوق و کُرنا و خوشحالیِ تمام، به طرف منزل داماد 
حرکت می کنند. از طرف دیگر، برای خروج جهیزیه ی عروس نیز چنین رسمی مرسوم است 
که دو نفر خانم درِ اتاقی که جهیزیه ی عروس را در آن قرار داده اند، بسته و رویِ سَرِ جهیزیه ی 
عروس، که »آرتماق«  نامیده می شود، می نشینند و دوستان داماد، به نمایندگی از طرف داماد، 
هدیه ای به آنان تقدیم کرده و اجازه ی خروج جهیزیه را از آنان دریافت می کنند. کاروان عروسی 
وقتی که به منزل داماد رسید، خانواده ی داماد به استقبال وی آمده، ابتدا به نیتّ خوشبختی و 
سفیدبخت شدن، بر روی اتومبیلِ کجاوه آرد سفید پاشیده و هم چنین مقداری از همان آرد سفید 
بر پیشانی عروس می کشند. سپس، با هلهله، سروصدا و شوروغوغایِ فراوان، ریختنِ نقُل ونبات 
و شاباش بر سر عروس را آغاز می کنند. پس از آن، عروس را به سمت اتاقش هدایت می کنند. از 
قبل جلوی درِ ورودیِ اتاقِ عروس پارچه ی سفیدی پهن شده و ظرفی حاوی برنج روی پارچه 
قرار دارد، در هنگام ورود عروس به اتاق، از او می خواهند با پای راست وارد شده و به نشانه ی 
خوش قدمی و ورود برکت به زندگی، با اوّلین قدم و ضربه، برنج را پخش نماید. هم چنین مرسوم 
است به نشانه ی افزایش متانت عروس، تشَُکی در وسط اتاق پهن کرده، عروس را خوابانیده و بر 
روی او لحاف دست دوزِ سنگینی انداخته، سپس از خانم سنگین وزنی از اقوام درخواست می کنند 
تا لحظه ای بر رویش بنشیند. در ادامه مشغول پذیرایی از مهمانان می شوند و به این ترتیب عروسی 
تمام می شود. در زمان هایی نه چندان دور، مرسوم بود که وقتی کاروان عروس برای آوردن عروس 
حرکت می کرد، داماد را در محلّی، به دور از چشم دیگران، پنهان می کردند و به محض آوردنِ 
عروس، گروهی برای یافتن داماد و گرفتن »مشتلق« )مژدگانی( به جستجوی او مشغول می شدند، 

اوّلین نفری که به داماد خبر ورود عروس را می داد، مژدگانیِ خوبی دریافت می کرد.
در زمان های گذشته، بعد از این که ناهارِ عروسی صرف می شد، از طرف عروس و داماد یک نفر 
روحانی به عنوان نماینده انتخاب می شد، تا مراسم عقدِنکاح را برگزار نمایند. امّا در عصر حاضر، 

در میان بیشتر طوایف، بلافاصله پس از مراسم شیرینی خوران، عقدِنکاح صورت می گیرد. 
در مکانی که آئین عقدِنکاح برگزار می شود، سفره ای به نام »سفره  نکاح« پهن است که داخل این 
سفره آجیل و شیرینی تدارک دیده اند و فامیل درجه یک داماد، از قبل، با آبِ زمزم و شکر و آبِ 
معمولی، آبی شیرین درست کرده اند که به آن »سویجی سو«  می گویند؛ پس از آن که صیغه ی عقدِ 
نکاح جاری شد، با همان آبِ شیرین و آجیل و شیرینی، ابتدا از عاقد و عروس و داماد و سپس از 
سایر حاضرین پذیرایی می شود. البته ناگفته نماند که در حال حاضر بسیاری از این آداب و رسوم 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

126
رمز و راز  مراسم  عروسی ترکمن ها

کمرنگ و یا متروک شده است. شاعری با ظرافت شعری در این باره گفته است:
توی لاردا تاپیلماز پوسسق ـ قاتلاما
کونه دوزگون بولماز اصلا یادلاما

زاماناسینا باق بیخود دادلاما  
سنم یولی بیلن یورگینینگ قارداش 

مراسم یورگ ایدیرمه
بعد از اتمام مراسم عروس کشِان؛ ابتدا، یکی از نزدیکان درجه اول داماد، دلِ گوسفندی را به 
نشانه ی همدلی و محبتّ، کباب کرده و به عروس و داماد می دهد. آنان اعتقاد دارند که به غیر از 
عروس و داماد، کسِ دیگری نباید از این دلِ کباب شده بخورد. عروس و داماد پس از آن که کباب 
را میل کردند، مقداری پول نقد را به عنوان تبرّک و قدردانی، برای شخصی که کباب را پخته، 

داخل ظرف می گذارند.
اللشدیرمه 

در این مرحله، به نیتّ فراوانی و برکت در زندگی، دست راست عروس را داخل روغن زرد و به 
نیتّ سفیدبختی و بلند اقبالی، دست چپش را داخل آرد سفید و سرد می گذارند، پس از آن، به نیتّ 
این که احترام و محبتّ بین عروس و مادرشوهر برقرار باشد، انگشتان عروس توسط مادرشوهر مزه 
می شود. در ادامه نیز توسط خواهر یا فامیل درجه یک داماد، مراسم »آننق گیدیرمه« انجام می شود 
و بدین وسیله »آننق« را که نشانه ی تأهّل است، بر سر عروس می گذارند. در بعضی مناطق نیز در 
زمان ورود عروس و به نیتّ خوشبختیِ عروس و داماد، اشعاری توسط زنان و دخترانِ حاضر در 

مجلس خوانده می شود:
آدی بولا، آدی بولا، سالان چاغی بادلی بولا، سیزا بلا بولماسین، دولت تینگز یاربولسین، دوشمان 
نینگیز کور بولسین. کجاوه گلسین ارِنسین، گلن گلسین بوررسین، گلنینگ بیر اوغلی بولسین، 

مورت لاری تاوو لی بولسین، آتا، اجِا رحملی بولسین، اهلی مسلمانی بولسین.  
آلا جا کوینگ گیدرمه/ آرپا چوروک ایدرمه
آلاجا کوینگ گیدرمه/ آرپا چورک ایدیرمه

آغیزلا، قاپدیرمه/ توینیق لا، دپدیرمه
دیه باشینی ایک دیرما/ چوفرگ یونگینی دیددیرما

آل یاشیل اوِشه دینگ/ آلا یورغان دفشه دینگ
زیلیخانینگ باختیندان/ سولیمانینگ تاختیندان
هوله کوپتر میندیره دینگ/ مکه بیلن آیلادینگ
قیزیل بیلن شایلادینگ/ آی یوزینه باقادینگ

الینه دستبند داقادینگ/ خیذماتینگدا دوران بولسون
کونینگا سو قوییان بولسون/ یورگینداکینی بیلیان بولسون
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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غوری غازان آسدیرما/ غیزغین چاگا باسدیرما
آشینگی کاندن بیشیرسین/ غازان زوردان دوشرسین

یورگ بولما باقیر بول/ گلین لردن اغیر بول 
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سنن اونیب اوسن لر / اوزی بیر اوبا بولسون
ساغ الینگ ساری یاغ دا/ سول الینگ ساووق اوندا ... 

اوجه آش
در این مرحله، غذای محلّی و معروف »چکدرمه« را با گوشت راسته ی کامل گوسفند، که به 
آن »اوجه« می گویند، پخُته، سپس چکدرمه ی پخته شده را داخل دو طبقِ سنتّیِ بزرگ به نام 
»ساری تاباق«، یا »گوگ تاباق« ریخته و گوشت پخته را نیز به دو نیم کرده، بر روی دو طبقِ حاوی 
چکدرمه قرار می دهند. سپس دوستان داماد هر دو طبقِ حاوی چکدرمه را داخل پارچه هایی به 
نام »ساچاق« قرار داده، انتهای ساچاق ها را به تعداد زیاد گرده زده و طوری گره می زنند که به 
راحتی باز نشود، اکنون هردوطبقِ ساچاق پیچ را نزد عروس و داماد، که در کنارهم نشسته اند، برده، 
به هرکدام یک طبق می دهند. اینک عروس و داماد تمام سعی خود را می کنند که بدون کمک و 
به تنهایی، گره ها را باز کنند. جمعیتِّ حاضر نیز با دست زدن و هلهله، عروس و داماد را همراهی 
و تشویق می نمایند. هر کدام از آن ها )عروس و داماد( زودتر گره ها را باز کرده و به غذا برسد، 
مسابقه را برُده و به نفر دیگری کمک می کند. سپس عروس و داماد اوّلین لقمه از طبقِ خود را با 
دست راست برداشته و به همدیگر می خورانند و در نهایت، مجدداً روی طبق ها را با همان پارچه 
پوشانده و هر کدام مبلغی پول نقد به عنوان تبرّک و شاباش برای طباخ می گذراند. سپس دوستان 
داماد، طبقِ غذاها را بین مهمانان دور داده و هر کسی لقمه ای را به نیتّ تبرّک برمی دارد. پس از 

پایان اجرای این آئین، سفره هایی پهن کرده، از مهمانان به صورت کامل پذیرایی می شود.
چای ایچمک

در این مراسم از ساق دوشانِ داماد، به عنوان اوّلین گروه از میهمانان عروس و داماد، دعوت شده، 
عروس برای نخستین بار سماور جهیزیه ی خودش را روشن کرده و روی آن چای دم می گذارد و 
از میهمانان مذکور، با چای و شیرینی و آجیل در اتاق نوعروس پذیرایی می شود. دوسه روز بعد از 
مراسم عروسی، از همین گروه دعوت شده، با دادنِ شامِ مفصّلی، که به آن »مسایب شام« می گویند، 

از زحمات آنان تشکّر و قدردانی می شود.  
غایتارما

غاریتارما، مراسمی است که فردای روز عروس کشِان طبق آئینی قدیمی عروس را به خانه ی پدری 
برمی گردانند. در این مراسم، خانواده ی داماد به همراه خویشاوندانِ نزدیکش، عروس را، با هدایا و 
شیرینی هایی، به صورت جفت جفت، با هلهله و شادی و دست زدن و آوازخوانی به منزل پدری اش 
می برند. در کنار این مراسم از داماد به همراه دوستانش نیز دعوت به عمل آمده و کادوهایی بین 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

128
رمز و راز  مراسم  عروسی ترکمن ها

افراد درجه یک خانواده ی عروس وداماد ردّوبدََل می شود. در گذشته مرسوم بود، پس از اجرایِ 
این مراسم، تا زمانِ دوسال و گاهی هم بیشتر، عروس در خانه ی پدری به سر می برد. در این 
مدّت، عروس به یادگیریِ مهارت های خانه داری و هنرهای دیگر، ازجمله سوزن دوزی، گلیم بافی، 
نمدمالی، قالی بافی و .... مشغول می شد. امّا در عصر حاضر معمولاً عروس، بیش از یک روز در 
منزل پدری نمانده، فردای آن روز طی مراسمی مختصر به همراه مادر و اقوام نزدیکش به منزل 

خود مراجعت می کند. 
آردماق  غوتلاما

پس از چند روز دیگر، مادر عروس به همراه چند تن از بانوان فامیل و دوستانِ عروس، به بهانه ی 
دیدنِ خانه ی نوعروس و اسباب واثاثیه و جهیزیه، به منزل عروس وداماد رفته، با دادنِ هدایایی به 
عروس و داماد، آغازِ زندگیِ مشترک شان را تبریک گفته و برای آن دو، آرزوی خوشبختی و اولاد 

صالح می کنند. 
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